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مدیریت 
بازار می‌تواند 

با کارآمدی 
بیشتری 

پیش برود. 
اصناف تنها 

مجموعه‌هایی 
برای پیگیری 

مسائل محدود 
صنفی نیستند؛ 

بلکه شبکه‌ای 
فراگیر از فعالان 
اقتصادی‌اند که 
در سراسر کشور 

حضور دارند 
و می‌توانند 
در تأمین، 

توزیع، نظارت 
و آرامش بازار 

نقش‌آفرین 
باشند

اتفاقـــات یـــک ســـال گذشـــته، از فشـــارهای ناشـــی از 
تحریم‌هـــای بیرونی تا شـــرایط ویژه‌ای که کشـــور با آن 
مواجه شـــد، بـــار دیگر اهمیـــت مدیریت میدانـــی بازار 
و نقش شـــبکه گســـترده اصناف را آشـــکار کرد. روشن 
اســـت که اگر کشور از چنین شـــبکه مویرگی و فراگیری 
برخوردار نبـــود، امکان داشـــت فشـــارهای اقتصادی و 
روانی، تلاطم‌های ســـنگین‌تری را ابتدا بـــرای اصناف و 

ســـپس برای مردم ایجـــاد کند.
امـــا تجربـــه ایـــران در ســـال‌های گذشـــته، از جمله در 
دوران کرونا، نشـــان داده است که اصناف فقط بخشی 
از اقتصاد کشـــور نیستند؛ آنها شـــبکه‌ای زنده، گسترده 
و در تمـــاس مســـتقیم بـــا مردم‌انـــد کـــه در بزنگاه‌هـــا 
می‌تواننـــد در کنـــار دولـــت، نقـــش مؤثـــری در حفظ 
آرامش بـــازار ایفا کنند. همان شـــبکه‌ای کـــه در دوران 
کرونـــا در مدیریت التهاب‌هـــا و تأمیـــن نیازهای مردم 
کارآمـــدی خـــود را نشـــان داد، در شـــرایط اخیـــر نیز بار 

دیگر بـــه یاری دولـــت آمد.
اصنـــاف، اتحادیه‌هـــا، تولیدکننـــدگان، توزیع‌کنندگان 
و کســـبه در کنـــار مجموعه‌هـــای دولتـــی توانســـتند با 
برنامه‌ریزی مشـــترک، آثار تحریم‌ها و فشـــارهای ناشی 
از شـــرایط ویژه کشـــور را تـــا حد امکان کاهـــش دهند. 
نتیجه این همـــکاری، حفظ جریان تأمین و توزیع کالا و 
جلوگیری از ایجاد اختـــال در زندگی روزمره مردم بود. 
اهمیت شـــبکه اصناف در روزهای سخت، تنها به توزیع 
کالا محدود نمی‌شـــود. این شـــبکه به دلیـــل حضور در 
همه شـــهرها، شهرســـتان‌ها و حتی نقـــاط کوچک‌تر، 
اولیـــن مجموعه‌ای اســـت کـــه تغییرات بـــازار، افزایش 
تقاضـــا و نیازهـــای فـــوری مـــردم را احســـاس می‌کند. 
به همیـــن دلیـــل، ارتباط مســـتمر دولت بـــا اصناف و 
اســـتفاده از اطلاعات میدانی آنها، می‌تواند ســـرعت و 

دقـــت تصمیم‌گیری‌هـــا را افزایش دهد.
در شـــرایطی که تحریم‌ها و تحـــولات بیرونی می‌توانند 
بـــر هزینه‌هـــای تولیـــد، تأمیـــن و توزیـــع اثـــر بگذارند، 
همراهـــی اصناف با دولت نقشـــی تعیین‌کننـــده دارد. 
این همراهی ســـبب می‌شـــود برنامه‌ریزی بـــرای تأمین 
کالا، توزیع مناســـب و پاسخ سریع به نیازهای احتمالی 

مـــردم، با واقع‌بینی بیشـــتری انجام شـــود.
واقعیـــت این اســـت کـــه حفظ آرامـــش بـــازار، حاصل 
فعالیـــت یک دســـتگاه یـــا نهاد خـــاص نیســـت؛ بلکه 
محصول یک زنجیره هماهنگ از دولت، دســـتگاه‌های 

حمل‌ونقـــل،  شـــبکه  تولیدکننـــدگان،  یـــی،  اجرا
عمده‌فروشـــان، خرده‌فروشـــان، اتاق‌هـــای اصنـــاف، 
اتحادیه‌هـــا و البتـــه همراهی مـــردم اســـت. هرچه این 
زنجیره منســـجم‌تر عمل کند، تاب‌آوری اقتصـــاد و بازار 

کشـــور نیز افزایـــش می‌یابد. 
یکی از موضوعات مهم اقتصادی در یک ســـال گذشته، 
تغییر در سیاســـت ارز ترجیحی و حذف آن بود. طبیعی 
اســـت که چنین تغییری می‌تواند بر قیمت تمام‌شـــده 
برخی کالاهـــا اثرگذار باشـــد و نیازمنـــد مدیریت دقیق 
در مســـیر اجراســـت. با این حـــال، نگاه حاکـــم بر این 
سیاســـت، حرکـــت بـــه ســـمت اقتصـــادی رقابتی‌تر و 
ایجاد فضایی شـــفاف‌تر بـــرای فعالیـــت تولیدکنندگان 
و فعالان بازار بوده اســـت. حـــذف ارز ترجیحی، از نگاه 
بســـیاری از فعالان اقتصادی، اقدامی مؤثر برای تقویت 
فضای رقابتی در کشـــور به شـــمار می‌رود. رقابتی شدن 
اقتصـــاد، در صـــورت اســـتمرار سیاســـتگذاری دقیق و 
نظارت مناســـب، می‌تواند به بهبود سازوکار تأمین کالا، 
شـــفافیت بیشـــتر و پایداری عرضه در بازار کمک کند.

البتـــه شـــرایط خاصی که پـــس از اجرای این سیاســـت 
برای کشـــور رقـــم خـــورد، از جمله فشـــارهای بیرونی و 
تحولات ناشـــی از وضعیت جنگی، اجـــازه نداد همه آثار 
و اهداف این سیاســـت به‌سرعت و به‌طور کامل نمایان 
شـــود. اما آنچه در میدان دیده شد، تداوم تأمین کالا و 
حفظ جریان عرضه در بسیاری از استان‌ها بود؛ اتفاقی 
که نشـــان می‌دهد زیرساخت‌های تولید و توزیع کشور، 
با وجود همه دشـــواری‌ها، توان پاســـخگویی مناســـبی 

داشته‌اند.
گیـــان در دوره جنگ و در شـــرایطی که با ورود شـــمار 
زیـــادی از مســـافران روبـــه‌رو بـــود، یکـــی از نمونه‌های 
قابل‌توجـــه مدیریـــت بـــازار و تأمین کالاهای اساســـی 
به شـــمار می‌رود. افزایش جمعیت حاضر در اســـتان، 
به‌طور طبیعی فشار بیشـــتری بر زنجیره تأمین و شبکه 
توزیـــع وارد می‌کرد، امـــا با وجود این شـــرایط، گیلان با 

کمبود کالاهای اساســـی مواجه نشـــد.
ایـــن موفقیـــت، نتیجـــه برنامه‌ریـــزی پیش‌دســـتانه و 
فعالیـــت کارگروه‌هـــای تنظیـــم بـــازار در اســـتان بود. 
کارگروه‌هـــای تنظیـــم بازار در هر اســـتان، با شـــناخت 
ظرفیت‌هـــا و نیازهـــای محلـــی، به‌صـــورت مســـتقل 
برنامه‌ریزی می‌کنند تـــا در زمان افزایـــش تقاضا، ورود 
مسافران یا شـــرایط پیش‌بینی‌نشده، بازار بتواند پاسخ 

مناســـبی به نیاز مـــردم بدهد.
در گیـــان نیز بـــرای ورود مســـافران و افزایش مصرف، 
تدابیـــر لازم در نظـــر گرفته شـــد تـــا روند تهیـــه و توزیع 
کالاهـــای اساســـی بـــدون وقفـــه ادامـــه یابـــد. ایـــن 

برنامه‌ریزی نشـــان داد که واگذاری اختیـــارات اجرایی 
و افزایش قـــدرت تصمیم‌گیری در اســـتان‌ها، می‌تواند 
در شـــرایط ویژه بـــه مدیریت ســـریع‌تر و دقیق‌تـــر بازار 

کمـــک کند.
یکـــی از ظرفیت‌هـــای مهـــم گیـــان در حـــوزه تأمیـــن 
غ اســـت.  کالاهـــای اساســـی، تـــوان تولیـــد و تأمین مر
غ کشور  این اســـتان در شـــمار تولیدکنندگان اصلی مر
قرار دارد و جایگاه دوم یا ســـوم تأمیـــن این محصول در 
کشـــور، ظرفیت مهمی برای پشـــتیبانی از بازار داخلی و 

اســـتان‌های همجوار ایجاد کرده اســـت.
همین توان تولیدی ســـبب شـــد گیلان نه‌تنها نیاز بازار 
خـــود را تأمیـــن کند، بلکـــه بتواند به تعهـــدات خود در 
قبال استان‌های همجوار نیز پاســـخ دهد. در روزهایی 
که افزایـــش تقاضا می‌توانســـت بازار بســـیاری از نقاط 
غ  کشـــور را تحت فشـــار قرار دهـــد، ظرفیـــت تولید مر
گیـــان به کمـــک زنجیره تأمیـــن آمد و از شـــکل‌گیری 

کمبـــود جلوگیری کرد.
در ایـــن زمینـــه، عملکـــرد مجموعـــه جهاد کشـــاورزی 
اســـتان، منطقـــی و قابل اتکا بـــود. مدیریت مناســـب 
تأمین، رصد مســـتمر وضعیـــت عرضـــه و هماهنگی با 
تولیدکنندگان و شـــبکه توزیع، موجب شـــد این کالای 
پرمصـــرف با ثبـــات مناســـب در دســـترس مـــردم قرار 
گیـــرد. ایـــن تجربه نشـــان می‌دهـــد که تقویـــت تولید 
محلـــی و اتصال آن به شـــبکه توزیع، یکـــی از مهم‌ترین 
راه‌های حفظ امنیت غذایی در شـــرایط خاص اســـت.  
در کنـــار تأمین مناســـب کالا، نظارت مســـتمر بـــر بازار 
نیز نقـــش مهمی در کاهـــش تخلفـــات و حفظ حقوق 
مـــردم داشـــت. در ایـــن مدت، گشـــت‌های مشـــترک 
دســـتگاه‌های نظارتی و همچنین گشت‌های خوداداری 
اتاق اصناف و بازرســـی‌های صنفی، به‌صورت پیوســـته 

در بازار حضور داشـــتند.
ایـــن نظارت‌ها فقـــط با هـــدف برخورد با تخلـــف نبود، 
بلکه بـــه ایجاد نظم، افزایش شـــفافیت، پیشـــگیری از 
سوءاســـتفاده‌های احتمالی و تقویـــت اعتماد عمومی 
کمـــک کـــرد. حضـــور میدانی بازرســـان اتـــاق اصناف و 
همـــکاری آنها با دســـتگاه‌های مســـئول، ســـبب شـــد 
تخلفـــات به حداقل برســـد و فعـــالان اقتصـــادی نیز با 

اطمینـــان بیشـــتری به فعالیـــت خود ادامـــه دهند.
تجربه گیـــان در روزهای ســـخت، بار دیگـــر ثابت کرد 
کـــه بازار زمانـــی آرام می‌ماند که تأمیـــن به‌موقع، تولید 
کافی، توزیع منظم، نظارت هوشمند و همراهی اصناف 
در کنـــار یکدیگر قرار بگیرند. اصناف در این مســـیر، نه 
فقـــط مجری توزیـــع کالا، بلکه بازوی مؤثـــر دولت برای 

حفظ ثبات، آرامش و اطمینان در بازار هســـتند.

ایـــام جنگ‌هـــای تحمیلـــی اخیـــر،  مازنـــدران در 
تجربـــه‌ای متفـــاوت و در عین حال آموزنده را پشـــت 
ســـر گذاشـــت؛ تجربـــه‌ای کـــه فقـــط بـــه تهدیدهای 
خارجـــی و نگرانی‌هـــای ناشـــی از حملات موشـــکی 
محـــدود نبـــود، بلکه همزمـــان با موجـــی از عملیات 
رســـانه‌ای، روایت‌ســـازی‌های جهت‌دار و تلاش برای 
القـــای ناامنـــی در بازار نیـــز گره خـــورده بـــود. در آن 
روزهـــا، برخی رســـانه‌های خارجـــی با تولید و انتشـــار 
گســـترده اخبـــار و تحلیل‌هـــای هدفمنـــد، چنیـــن 
وانمـــود می‌کردند که دولت و وزارت جهاد کشـــاورزی 
در تأمیـــن نیازهای مردم با مشـــکل مواجه شـــده‌اند 
و بازار کالاهای اساســـی در آســـتانه کمبود قـــرار دارد؛ 
امـــا آنچه در میدان و در واقعیت بـــازار مازندران دیده 
شـــد، تصویری متفاوت از این روایت‌هـــا بود. با وجود 
ورود حدود ۱۷.۵ میلیون مســـافر به استان؛ رقمی که 
به‌ تنهایی می‌توانســـت فشـــار قابل‌توجهی بر شبکه 
تأمیـــن، توزیع و فـــروش کالا وارد کنـــد، هیچ گزارش 
معتبـــر و فراگیری از کمبود فیزیکی کالاهای اساســـی 
ثبت نشـــد. ۱۱ قلـــم کالای ضروری مورد نیـــاز مردم نیز 
در شبکه توزیع اســـتان موجود بود و جریان عرضه با 

وجـــود افزایـــش ناگهانی تقاضا متوقف نشـــد.
ایـــن اتفـــاق از آن جهـــت اهمیـــت دارد کـــه مازنـــدران 
در چنیـــن شـــرایطی، فقط پاســـخگوی نیـــاز جمعیت 
ثابـــت خود نبـــود؛ بلکه باید نیـــاز میلیون‌ها مســـافر و 
خانواده‌هایی را نیز تأمیـــن می‌کرد که در فضای نگرانی 
و ابهام، به این اســـتان ســـفر کرده بودند. حفظ جریان 
عرضـــه در چنین وضعیتـــی، نشـــانه‌ای از ظرفیت قابل 
اتکای زنجیره تأمین کشـــور، همراهـــی تولیدکنندگان، 
توزیع‌کنندگان، اصناف و نظارت مســـتمر دستگاه‌های 

بود.  مسئول 
در روزهـــای اول، فضـــای روانی ناشـــی از اخبار جنگ و 
روایت‌های رسانه‌ای، بســـیاری از شهروندان را به خرید 
بیش از نیاز روزانه و ذخیره‌ســـازی کالاهای اساســـی در 
خانه‌ها ســـوق داد. ایـــن رفتار، اگرچه ریشـــه در نگرانی 
طبیعی مردم داشـــت، اما در عمل بـــه افزایش تقاضای 
کاذب در بازار منجر می‌شـــد؛ تقاضایـــی که گاه تصویری 

نادرســـت از وضعیت موجـــودی کالا ایجاد می‌کرد.
بـــا این حـــال، دولـــت و وزارت جهاد کشـــاورزی با درک 
حساســـیت شـــرایط، تدابیر ویژه‌ای را برای حفظ ثبات 
بازار در نظر گرفتند. جلســـات مستمر مدیریت شرایط 
که در ادبیات اجرایی از آن با عنوان جلســـات »جنگی« 
یاد می‌شـــد، به ‌صورت پیوســـته برگزار می‌شد و مسائل 
بازار با ســـرعت و حساســـیت ویژه‌ای مورد بررســـی قرار 
می‌گرفـــت. پیگیری‌ها به اندازه‌ای جـــدی بود که حتی 

تا ســـاعت ۱۱:۳۰ شب، گزارش‌ها و مســـائل از شهرهای 
کوچک اســـتان به مرکـــز مازندران و ســـپس به‌ صورت 
فـــوری بـــه وزارتخانه منتقل می‌شـــد تـــا بـــرای رفع آن 

شود. تصمیم‌گیری 
این ارتباط ســـریع و چندلایه میان شهرســـتان‌ها، مرکز 
اســـتان و دســـتگاه‌های ملـــی، اجـــازه نداد شـــکافی در 
زنجیره تأمیـــن و توزیع کالاهای اساســـی شـــکل گیرد. 
اگـــر در مقاطعی نگرانی یـــا التهاب روانـــی در بازار دیده 
می‌شـــد، ریشـــه اصلی آن را باید در خریدهای هیجانی 
و افزایش ناگهانی تقاضا جســـت‌وجو کـــرد، نه در نبود 

کالا یـــا ضعف در تأمیـــن نیازهای مردم. 
بزرگ‌ترین چالش بازار مازنـــدران در آن مقطع، کمبود 
واقعی کالا نبود؛ بلکه رفتار ســـوداگرانه معدودی از افراد 
بـــود که تلاش کردنـــد از فضای نگرانی ناشـــی از جنگ 
سوءاســـتفاده کنند. نمونه روشـــن این مسأله، نوسان 
ناگهانی قیمت ســـیب‌زمینی بـــود؛ کالایی که قیمت آن 
در فاصله‌ای کوتاه و در بازه‌ای حدود ۲۴ ســـاعته، از ۳۵ 

هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان رســـید.
چنیـــن جهشـــی را نمی‌تـــوان به کمبـــود کالا یـــا قصور 
خ داد،  دســـتگاه‌های مســـئول نســـبت داد. آنچـــه ر
بیشـــتر نتیجه رفتـــار منفعت‌طلبانه برخـــی عوامل در 
میدان‌هـــای بـــار بود؛ افـــرادی کـــه با خریـــد انحصاری 
محصـــولات و ایجاد اختـــال در مســـیر طبیعی عرضه، 
تـــاش می‌کردند فضای بـــازار را ملتهب نشـــان دهند. 
ایـــن رفتارها نه با منطق اقتصادی ســـازگار اســـت و نه با 

اخلاق حرفـــه‌ای و ســـنت اصیل بـــازار ایرانی.
در برابـــر ایـــن وضعیـــت، اتـــاق اصنـــاف بـــر تقویـــت 
نظارت‌هـــای میدانـــی و احیـــای منـــش اخلاقـــی بـــازار 
تأکیـــد کرد. تکیـــه بر تذکر لســـانی، مســـئولیت‌پذیری 
بازاریـــان باوجدان و همراهی کســـبه‌ای که منافع مردم 
را بـــر ســـود کوتاه‌مـــدت ترجیـــح می‌دهنـــد، در کنـــار 
بازرســـی‌های مشترک و پیگیری دســـتگاه‌های نظارتی، 
به‌عنـــوان راهـــکاری برای کنتـــرل ایـــن ناهنجاری‌ها در 

دســـتور کار قـــرار گرفت.
واقعیت آن اســـت که بازار فقط با بخشـــنامه و برخورد 
اداری اداره نمی‌شود. بازار به اخلاق، اعتماد و احساس 
مســـئولیت جمعـــی نیـــز نیـــاز دارد. بـــازاری کـــه در آن 
فروشـــنده، توزیع‌کننده، عمده‌فـــروش و تولیدکننده 
خود را شـــریک آرامش جامعه بداند، در شرایط سخت 
نیـــز می‌تواند از مردم و اقتصاد کشـــور پشـــتیبانی کند.  
نوســـانات قیمتـــی آن روزهـــا در شـــرایطی رخ داد کـــه 
کشـــور پیش از جنگ نیز با تـــورم و نوســـان در زنجیره 
تأمین روبه‌رو بود. از ســـوی دیگـــر، تفاوت میان قیمت 
کالاهایـــی که اصنـــاف پیش‌تـــر خریداری کـــرده بودند 
با قیمـــت خریدهای جدیـــد، چالش‌هایـــی را در نظام 
قیمت‌گذاری ایجـــاد می‌کرد. اصناف نیـــز در این میان 
بایـــد هم هزینه‌هـــای واقعی خـــود را در نظر می‌گرفتند 
و هم مراقب بودند فشـــار مضاعفی به مردم وارد نشود.

پیشـــنهاد اتـــاق اصنـــاف در تمـــام این مـــدت، تنظیم 
قیمت‌هـــا بـــر پایـــه انصـــاف، منطـــق بـــازار و پرهیـــز از 
تحمیـــل هزینه‌هـــای غیرضـــروری بـــه مردم بـــود. این 
نـــگاه، بویـــژه در روزهایی کـــه نگرانی عمومـــی افزایش 
یافتـــه بـــود، اهمیـــت بیشـــتری پیـــدا می‌کـــرد. حفظ 
اعتمـــاد مـــردم بـــه بـــازار، مهم‌تریـــن ســـرمایه‌ای بود 
کـــه بایـــد از آن مراقبت می‌شـــد. در این میـــان، وزارت 
جهاد کشـــاورزی با اختصاص ســـهمیه مکفـــی کالاهای 
اساســـی، نقـــش مهمی در حفـــظ ثبات بـــازار ایفا کرد. 
تأمین به‌موقع کالا و پشـــتیبانی از شبکه توزیع، ستون 
اصلی آرامش بـــازار در مازندران بود. اگـــر این همراهی 
میـــان دولـــت، وزارت جهـــاد کشـــاورزی، اتاق‌هـــای 
اصنـــاف، اتحادیه‌ها، تولیدکننـــدگان، توزیع‌کنندگان و 
مردم شـــکل نمی‌گرفت، تأمین نیـــاز غذایی جمعیت 
میلیونی مســـافران در اســـتانی مانند مازندران بســـیار 
دشـــوار می‌شـــد. مازنـــدران در آن مقطـــع نشـــان داد 
زنجیره تأمین، تنهـــا مجموعـــه‌ای از انبارها، کامیون‌ها 
و فروشـــگاه‌ها نیســـت؛ بلکـــه شـــبکه‌ای از انســـان‌ها، 
اعتمادها، مســـئولیت‌ها و همکاری‌هاســـت. هر حلقه 
از ایـــن زنجیـــره، از تأمین‌کننـــده و عمده‌فروش گرفته 
تا خرده‌فـــروش و مصرف‌کننده، در حفـــظ آرامش بازار 

نقشـــی تعیین‌کننده دارد.
مـــرور تجربـــه مازنـــدران در آن برهه حســـاس، نشـــان 
می‌دهـــد موفقیـــت در عبـــور از روزهـــای ســـخت تنها 
حاصـــل تدابیـــر دولتی نیســـت؛ همدلـــی اجتماعی و 
همراهی مردم نیز نقشـــی تعیین‌کننده دارد. مسئولان 
بـــرای جلوگیری از کمبـــود کالا، حتی در ســـاعت‌هایی 
که نگرانی ناشـــی از اصابت موشـــک‌ها و انتشـــار اخبار 
متناقـــض، فضـــای بـــازار را تحت‌تأثیـــر قرار مـــی‌داد، با 
جدیت در میدان حضور داشـــتند و روند تأمین و توزیع 

را پیگیـــری می‌کردند.
البتـــه ممکن اســـت نقدهایی دربـــاره رونـــد نظارت‌ها 
یـــا ضـــرورت برخـــورد قاطع‌تر با معـــدود افراد ســـودجو 
وجود داشـــته باشـــد؛ نقدهایی که می‌توانـــد به تقویت 
ســـازوکارهای آینده کمک کند؛ امـــا در مجموع، تجربه 
مازندران نشـــان داد با مدیریت ســـریع، تأمین مناسب 
کالا، حضـــور میدانی اصنـــاف، نظارت دقیـــق و اعتماد 
متقابـــل میان مـــردم و مســـئولان، می‌تـــوان از تبدیل 
نگرانی‌های مقطعی بـــه بحران واقعـــی جلوگیری کرد.
درس بـــزرگ ایـــن تجربـــه بـــرای آینده روشـــن اســـت: 
هرگاه زنجیره تأمیـــن در کنار نظارت هوشـــمند، اقدام 
ســـریع و اخلاق بازاری قـــرار گیرد، بـــازار می‌تواند حتی 
در دشـــوارترین شـــرایط نیز پایدار بمانـــد. مازندران در 
روزهـــای جنـــگ تحمیلی اخیر، با وجود فشـــار ناشـــی 
از حضـــور میلیون‌ها مســـافر و موج ســـنگین عملیات 
روانی، نشـــان داد امنیـــت غذایی و آرامـــش بازار بیش 
از هـــر چیـــز محصـــول همـــکاری، مســـئولیت‌پذیری و 

همدلی ملی اســـت.

در روزهایـــی کـــه اقتصـــاد کشـــور به‌طـــور 
همزمـــان زیر فشـــار تحریم‌های ســـخت، 
وضعیـــت جنگـــی و تنش‌هـــای اقتصادی 
قـــرار گرفتـــه اســـت، پرســـش از کارآمدی 
ســـاختارهای ســـنتی مدیریتـــی بیـــش از 
گذشـــته جدی شـــده است. شـــرایط ویژه 
امـــروز، ضـــرورت بازنگـــری در شـــیوه اداره 
اقتصـــاد و بـــازار را دوچنـــدان می‌کنـــد؛ 
چراکـــه در موقعیت‌های بحرانی، ســـرعت 
تصمیم‌گیـــری، شـــناخت دقیـــق میـــدان 
و تـــوان واکنـــش به‌موقـــع، تعیین‌کننـــده 
اســـت. اگـــر دولـــت در چنین شـــرایطی، 
بیـــش از آنکـــه درگیـــر اجرای مســـتقیم و 
جزئیات امور باشـــد، نقش سیاســـتگذار، 
هدایتگـــر و ناظـــر را ایفا کند و اجـــرای امور 
را بـــه شـــبکه زنـــده، گســـترده و منتخـــب 
مردم یعنـــی اصنـــاف، اتحادیه‌هـــا، بخش 
خصوصـــی و تشـــکل‌های مردمی بســـپارد، 
می‌تواند ظرفیت کشـــور را برای پیشگیری 
از بحران‌هـــای احتمالـــی و مدیریـــت بهتر 

شـــرایط افزایـــش دهد.
کشـــور در حالی با ظالمانه‌ترین تحریم‌ها 
نـــرم  و وضعیـــت جنگـــی دســـت‌وپنجه 
می‌کنـــد کـــه ضـــرورت تغییـــر رویکـــرد در 
مدیریـــت اقتصـــادی بیـــش از هـــر زمـــان 
ایـــن  در  می‌شـــود.  احســـاس  دیگـــری 
میـــان، طـــرح مردمی شـــدن اقتصـــاد که 
از ســـوی رئیس‌جمهـــوری و دولـــت دنبال 
می‌شـــود، می‌توانـــد مســـیر تـــازه‌ای بـــرای 
عبـــور از چالش‌هـــا بـــاز کند؛ مســـیری که 
در آن، مردم و فعـــالان واقعی اقتصاد فقط 
مخاطـــب تصمیم‌هـــا نیســـتند، بلکـــه در 
اجرای امور و مدیریـــت بازار نیز نقش مؤثر 

و مســـتقیم دارند.
ایـــن رویکرد مســـتلزم آن اســـت که بخش 
وســـیعی از مســـئولیت‌هایی کـــه اکنون بر 
دوش دولت قرار دارد، به بخش خصوصی، 
مردم، اصناف و تشـــکل‌های مردمی واگذار 
شـــود تـــا دولـــت بتواند بـــر وظیفـــه اصلی 
خـــود، یعنـــی سیاســـتگذاری، نظـــارت و 
هدایـــت تمرکز کنـــد. دولت در ایـــن الگو 
همچنـــان مســـئول حفـــظ چارچوب‌هـــا، 
تنظیم‌گـــری، نظـــارت بـــر اجـــرای قوانین 
و حمایـــت از منافـــع عمومـــی اســـت، اما 
اجرای امـــور را بـــه مجموعه‌هایـــی واگذار 
می‌کنـــد که هـــم تجربه عملـــی دارند و هم 
به‌صـــورت روزانه بـــا واقعیت‌هـــای اقتصاد 
و بـــازار در ارتبـــاط هســـتند.  قـــرار گرفتن 
دولـــت در برابـــر تحریم‌هـــای ســـنگین و 
وضعیـــت جنگـــی، ایجـــاب می‌کنـــد کـــه 
دیـــدگاه ریاســـت‌جمهوری دربـــاره مردمی 
شـــدن اقتصاد هرچه ســـریع‌تر بـــه مرحله 
اجرا برسد. دســـتورهای صادرشده از سوی 
مقامـــات ارشـــد اجرایی مبنی بـــر واگذاری 
بخشـــی از امور به بخش خصوصی و مردم، 
گام‌هـــای مثبتـــی در این مســـیر به شـــمار 
مـــی‌رود؛ امـــا اهمیـــت اصلی در آن اســـت 
کـــه این نگاه بـــه ‌صورت کامل، منســـجم و 

عملیاتی دنبال شـــود.
بـــا اجرای کامل این طـــرح، بخش بزرگی از 
مســـئولیت‌ها از دایره محدود دستگاه‌های 
دولتی خارج شـــده و به دســـت تشکل‌ها و 
مجموعه‌های منتخب مـــردم می‌افتد. در 
چنین ساختاری، دولت به جای آنکه توان 
خـــود را صرف درگیری بـــا جزئیات اجرایی 
کند، بـــر مدیریـــت کلان، سیاســـتگذاری، 
نظارت بر روندها و اصلاح مسیرها متمرکز 
خواهد شـــد. این تغییر نگاه، هم ســـرعت 
عمـــل را افزایـــش می‌دهـــد و هـــم زمینـــه 
اســـتفاده از ظرفیت‌های گســـترده مردمی 

و بخـــش خصوصی را فراهم می‌ســـازد.
مردمی‌ســـازی اقتصـــاد، به معنـــای کاهش 
بـــه  مســـئولیت دولـــت نیســـت؛ بلکـــه 
معنـــای دقیق‌تـــر شـــدن نقـــش دولـــت 
اســـت. دولت بایـــد در جایـــگاه تنظیم‌گر 
و ناظـــر مقتدر قـــرار گیرد و از ســـوی دیگر، 
زمینـــه اعتمـــاد، مشـــارکت و نقش‌آفرینی 
بخش‌هـــای مردمی اقتصـــاد را فراهم کند. 
هر اندازه این تقســـیم کار روشـــن‌تر باشد، 
اقتصاد کشـــور در برابر فشـــارها و اتفاقات 
پیش‌بینی‌نشـــده، انعطاف‌پذیرتر و آماده‌تر 

خواهـــد بود. 
در کنـــار واگذاری امـــور به مـــردم و بخش 
خصوصـــی، افزایـــش اختیـــار اســـتان‌ها و 
استانداری‌ها نیز برای مدیریت سناریوهای 
پیش‌بینی‌نشده آینده، یک راهبرد ضروری 
اســـت. تمرکـــز کامـــل تصمیم‌گیـــری در 
مرکـــز، در شـــرایطی کـــه ســـرعت واکنش 
اهمیـــت بالایـــی دارد، ممکن اســـت روند 
مدیریت مســـائل را کُند کنـــد. در حالی که 
هر اســـتان، شـــرایط، ظرفیت‌هـــا، نیازها، 
الگوی مصـــرف و ویژگی‌های منحصربه‌فرد 
خـــود را دارد. تقســـیم کار میـــان مرکـــز و 
بـــه تصمیم‌گیـــری  اســـتان‌ها می‌توانـــد 
ســـریع‌تر و مدیریـــت منعطف‌تـــر مســـائل 
در شـــرایط بحرانی کمک کنـــد. مرکز باید 
سیاســـت‌های  اصلـــی،  چارچوب‌هـــای 
کلان، منابـــع و نظارت را در اختیار داشـــته 
باشـــد و اســـتان‌ها نیز بتوانند متناسب با 
واقعیت‌های میدانی خود، از ظرفیت‌های 
محلی برای حل مســـائل اســـتفاده کنند.

اســـتانداری‌ها در صـــورت برخـــورداری از 
اختیارات لازم، می‌توانند با اتکا به اصناف، 
اتحادیه‌ها، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان 
و مجموعه‌هـــای مردمـــی، ســـریع‌تر بـــه 
نیازهـــای بـــازار پاســـخ دهند. این شـــیوه، 
علاوه بـــر افزایش ســـرعت تصمیم‌گیری، 
بـــه کاهش فاصلـــه میـــان سیاســـتگذار و 
واقعیت‌هـــای روزمـــره بازار کمـــک می‌کند 
و امکان مدیریت دقیق‌تر شـــرایط را در هر 

منطقـــه فراهم می‌ســـازد. 
در ایـــن میـــان، جایـــگاه اتـــاق اصنـــاف به 

‌عنوان بزرگ‌ترین تشـــکل اقتصادی کشور 
نبایـــد نادیـــده گرفتـــه شـــود. اتحادیه‌ها و 
اتاق‌هـــای اصنـــاف، تشـــکل‌های منتخب 
مردم هســـتند که اعضای آنها از سوی خود 
مردم و فعـــالان صنفی انتخاب شـــده‌اند. 
این مجموعه‌هـــا به دلیل ارتباط مســـتمر 
با بـــازار، تولیدکننـــدگان، توزیع‌کنندگان و 
مصرف‌کنندگان، از ظرفیـــت ویژه‌ای برای 
مدیریت بهتر امور اقتصـــادی برخوردارند.
اگر بتوان در چارچـــوب قانون از این نهادها 
حمایـــت کـــرد و بـــه آنهـــا اعتماد داشـــت، 
مدیریت بازار می‌تواند با کارآمدی بیشـــتری 
پیش بـــرود. اصنـــاف تنهـــا مجموعه‌هایی 
بـــرای پیگیـــری مســـائل محـــدود صنفـــی 
نیســـتند؛ بلکه شـــبکه‌ای فراگیر از فعالان 
اقتصادی‌انـــد که در سراســـر کشـــور حضور 
دارند و می‌توانند در تأمیـــن، توزیع، نظارت 

و آرامش بـــازار نقش‌آفرین باشـــند.
ممکـــن اســـت در مســـیر تقویـــت ایـــن 
نهادها، بحث تعارض منافع مطرح شود، 
امـــا واقعیت آن اســـت کـــه ظرفیت‌های 
ایـــن مجموعه‌هـــا بـــرای مدیریـــت امـــور 
اقتصادی کشور، بسیار فراتر از بحث‌های 
محـــدود صنفی اســـت. راه درســـت، کنار 
گذاشـــتن این ظرفیت‌ها نیســـت؛ بلکه 
ایجـــاد ســـازوکارهای شـــفاف، قانونـــی و 
نظارتـــی اســـت تـــا هـــم از تـــوان اصناف 
اســـتفاده شـــود و هم منافـــع عمومی در 

اولویت باقـــی بماند.
لیـــن  و ا ها  ر کا کســـب‌و و  ف  صنـــا ا
مجموعه‌هایی هستند که تغییرات عرضه 
و تقاضـــا، نیازهای جدیـــد مصرف‌کننده و 
کوچک‌ترین نشـــانه‌های کمبود یا اختلال 
در بازار را حس می‌کنند. شـــبکه توزیعی و 
خدماتـــی اصناف، شـــبکه‌ای دارای برنامه، 
تجربـــه و خواســـته‌های مردمی اســـت که 
مســـتقیماً با تولیدکننـــده و مصرف‌کننده 
در ارتباط قـــرار دارد. اطلاعات میدانی این 
شـــبکه، می‌تواند یکـــی از ارزشـــمندترین 
ابزارهـــا برای تصمیم‌گیری دقیـــق در حوزه 

تأمیـــن و توزیع کالاهای اساســـی باشـــد. 
در حـــوزه تأمیـــن کالاهای اساســـی، وزارت 
و  جنـــگ  دوران  در  کشـــاورزی  جهـــاد 
تنش‌هـــای اقتصـــادی تمام‌قـــد در میدان 
ایـــن  حضـــور داشـــته اســـت. عملکـــرد 
وزارتخانه در مدیریت شـــرایط و جلوگیری 
از بـــروز کمبودهـــای خاص در بـــازار، قابل 
ارزیابی اســـت. بـــا این حـــال، بـــرای عبور 
مطمئن‌تر از وضعیت فعلی و تســـلط کامل 
بر شـــرایط، باید مســـیر قانونـــی و همکاری 
بـــا جامعه اصنـــاف و اتحادیه‌هـــا با جدیت 

بیشـــتری دنبال شـــود.
یکـــی از چالش‌های موجـــود، ناهماهنگی 
در برخی اقدامات اســـت؛ به‌گونه‌ای که گاه 
مشـــاهده می‌شـــود وزارت جهاد کشاورزی 
اقداماتـــی را خارج از شـــبکه اصناف انجام 
می‌دهـــد. در حالـــی کـــه مســـیر درســـت 
بـــرای اجـــرای بســـیاری از امـــور، از میـــان 
کســـب‌وکارها و فعالانی می‌گذرد که به‌طور 
مســـتقیم در بازار حضور دارند و از جزئیات 

عرضه، توزیـــع و تقاضا اطـــاع دارند.
بـــه همیـــن دلیـــل، لازم اســـت تعاملات، 
جلســـات و پیگیری‌هـــای دوجانبـــه میان 
اصنـــاف و وزارت جهاد کشـــاورزی افزایش 
یابـــد تا از تداخل وظایـــف و ناهماهنگی‌ها 
جلوگیری شـــود. همـــکاری نزدیک‌تر میان 
این دو بخش، نه‌تنها به شـــفافیت بیشـــتر 
در بـــازار کمـــک می‌کنـــد، بلکـــه موجـــب 
می‌شـــود تصمیم‌هـــا بـــا آگاهـــی بیشـــتر از 

واقعیت‌هـــای میـــدان اتخاذ شـــوند.
بـــرای دســـتیابی بـــه پایـــداری در زنجیـــره 
جهـــاد  وزارت  میـــان  تعامـــل  تأمیـــن، 
کشـــاورزی و اصنـــاف نباید صرفاً بـــه زمان 
بحـــران محدود شـــود. این ارتبـــاط باید به‌ 
صورت مســـتمر و ســـازمان‌یافته، از طریق 
نشســـت‌های منظـــم، تبـــادل اطلاعات و 
اســـتفاده از گزارش‌هـــای میدانـــی اصناف 
شـــکل بگیـــرد. ارتباط دائمـــی با بـــازار، به 
سیاســـتگذار اجـــازه می‌دهـــد پیـــش از 
آنکـــه یک مســـأله به چالش تبدیل شـــود، 
نشـــانه‌های آن را شناســـایی و بـــرای آن 

تدبیـــر کند. 
اگر تصمیمات مربوط به بازار بدون حضور 
نماینـــدگان اصناف اتخاذ شـــود، بخشـــی 
از واقعیت‌هـــای بـــازار از دید سیاســـتگذار 
پنهـــان خواهد ماند. آمارهـــا و گزارش‌های 
بـــرای تصمیم‌گیـــری ضـــروری  رســـمی، 
هســـتند؛ اما در کنار آن، داده‌هـــای زنده و 
اطلاعات میدانی نیز اهمیت فراوانی دارد. 
ترکیب ابزارهای سیاســـتگذاری و داده‌های 
آمـــاری وزارت جهاد کشـــاورزی با اطلاعات 
لحظه‌ای و میدانـــی اصناف، می‌تواند دقت 
تصمیم‌گیری‌هـــا را به‌طـــور چشـــمگیری 

دهد. افزایش 
تجربـــه روزهـــای اوج تنش نیز نشـــان داد 
که شـــبکه تأمیـــن و توزیع اصنـــاف، حتی 
در روزهـــای تعطیل، با جدیـــت پای کار بود 
تا از بـــروز هرگونه اختـــال در روند عرضه 
کالا جلوگیری کند. این شـــبکه گســـترده، 
هـــم توان برنامه‌ریـــزی دارد و هم از اهلیت 
و تجربـــه لازم برخـــوردار اســـت. اســـتفاده 
درســـت از ظرفیـــت آن، می‌توانـــد بخـــش 
بزرگـــی از مســـائل و نگرانی‌هـــای مـــردم را 

برطرف ســـازد.
در نهایـــت، اســـتفاده از ظرفیـــت بخـــش 
خصوصی، اســـتان‌ها و تشـــکل‌های صنفی 
در کنـــار حفظ نظـــارت دولـــت، راهی مؤثر 
بـــرای واکنش ســـریع در برابـــر بحران‌ها و 
حفظ امنیت غذایی پایدار اســـت. اقتصاد 
مردمـــی، زمانـــی بـــه نتیجـــه می‌رســـد که 
دولـــت به مردم و تشـــکل‌های آنان اعتماد 
کنـــد، اصنـــاف در جایگاه واقعی خـــود قرار 
بگیرنـــد و تصمیم‌هـــای بـــازار بـــا تکیـــه بر 
واقعیت‌هـــای میـــدان گرفتـــه شـــود. این 
مســـیر، نه‌تنها راه عبور از روزهای ســـخت 
اســـت، بلکه می‌توانـــد پایـــه‌ای مطمئن‌تر 
برای اقتصـــاد مقـــاوم، بـــازار آرام و امنیت 

غذایی پایدار کشـــور باشـــد.

اصناف؛ نبض زنده بازار
گیلان؛ بی‌کمبود در بحران

روایت مدیریت بازار در بحبوحه جنگ؛ درس‌هایی از مازندران

حمیدرضا رستگار
رئیس اتاق اصناف تهران 

علیرضا تهیدست
رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان

ج ایمانی تور
رئیس اتاق اصناف مرکز استان مازندران

 یادداشت 

 نگاه 

 درنگ 

گیلان در 
دوره جنگ و 

در شرایطی 
که با ورود 

شمار زیادی 
از مسافران 
روبه‌رو بود، 

یکی از 
نمونه‌های 
قابل‌توجه 

مدیریت بازار و 
تأمین کالاهای 

اساسی به 
شمار می‌رود. 

افزایش 
جمعیت حاضر 

در استان، 
به‌طور طبیعی 
فشار بیشتری 

بر زنجیره تأمین 
و شبکه توزیع 

وارد می‌کرد، 
اما با وجود 

این شرایط، 
گیلان با کمبود 
کالاهای اساسی 

مواجه نشد

 مازندران در 
روزهای جنگ 

تحمیلی اخیر، 
با وجود فشار 

ناشی از حضور 
میلیون‌ها 

مسافر و 
موج سنگین 

عملیات روانی، 
نشان داد 

امنیت غذایی 
و آرامش بازار 

بیش از هر 
چیز محصول 

همکاری، 
مسئولیت‌پذیری 

و همدلی ملی 
است


